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  ناشناس:  برگرداننده–ماکسيم گورکی 

 کبير توخی : انتخاب و ارسال از
  ٢٠١٣ فبروری ٠۶

 قلب دانکو
  

  ھا را دربرگرفته ھای غير قابل عبور از سه جانب آن زيستند که جنگل ی از مردم میا دوران کھن بر روی زمين عدهدر

که يک روز  تا آن. ھا مردمانی شادمان و نيرومند و بی باک بودند شد اين ھا به صحرا منتھی می بود، جانب چھارم آن

در . مق جنگل راندندمعلوم نبود از کجا قبايل ديگری ظاھر شدند و ساکنين سابق را به ع. دشواری بر آنان روی آورد

بود که از  ھای درختان چنان در ھم و انبوه به ھم پيچيده شده جا ظلمت و مرداب بود، چرا که جنگلی کھن بودوشاخه آن

ھای انبوه راھی و يا   برگتوانستند برای خود از ميان شاخ و شد و انوار خورشيد به ندرت می ھا آسمان ديده نمی خلال آن

تابيد بخارھای متعفن   خورشيد بر روی مرداب میۀليکن اگر به ندرت اشع. اب بگشايندی به سوی مردا روزنه

آنگاه زنان و کودکان اين قبيله شروع به  .شدند خاست که در اثر آن مردم يکی پس از ديگری ناتوان و نابود می برمی

ين جنگل خارج شد و برای اين کار دو بايستی از ا می. گريستن کردند و پدران به فکر فرو رفته و به اندوه دچار شدند

بودند، راه ديگر در مقابل که در  يک راه به عقب بود که در آنجا دشمنان نيرومند و سنگدل مستقر شده : راه وجود داشت

ھای توانای خود تنگ يکديگر را در آغوش گرفته و  آنجا ھم درختان بسيار عظيم و کھن وجود داشت که با شاخه

اين درختان بيحرکت روزھا ساکت  . بودند  خود را در ژرفای گل و لای چسبناک مرداب فرو بردهۀورد خ ھای گره ريشه

شد باز ھم تنگ تر به دور  ھای آتش برافروخته می ھنگام، موقعی که خرمن و در تاريکی مطلق ايستاده بودند و شب

ی ئز تاريکی غليظ وجود داشت که گو ایئھا وز و شب، به دور آن مردم حلقهھميشه، چه ر. زدند مردم حلقه می

وحشتناکتر از ھمه اين بود که . بودند که آنان به فضای صحرا عادت کرده  خواست آنھا را در ھم بفشارد، حال آن می

کرد  ی تھديد میئآمد گو ی خفه به ھمھمه درمیئوزيد سراسر جنگل با صدا رختان میھای د ھنگامی که باد بر بالای شاخه

  .خواند نگيز و عزای آن مردم را میا  غمۀو تران

 آنان غالب ری که زمانی بئھا  داشتند که تا سرحد مرگ با آنقدر قدرت  اين مردم توانا و نيرومند بودند و آنا اين ھمب 

ھمراه مردند مسلماً به   داشتند که اگر میئیھا توانستند در نبردھا بميرند زيرا آنان گفتنی بودند بجنگند، ولی آنھا نمی آمده

 جنگل و ۀ خفۀھای دراز زير ھمھم به ھمين جھت در شب. رفتند شدند و از بين می زندگی آنان و نيز وصاياشان نابود می

 از آتش در ئیھا در آن حال سايه .انديشيدند کردند و می نشستند و بيتوته می  مرداب میۀکنند در ميان بخارھای مسموم

رقصند  ھا نيستند که می رسيد که اين سايه آمد و به نظر می ست و خيز در میصدا به ج شان به ھمراه رقصی بی اطراف

  ولی ھيچ. کردند نشستند و فکر می مردم مدام می ...اند اند که جشن و سرور به پا کرده  جنگل و مردابۀبلکه ارواح خبيث

وحشت  ...بودند  پايان ضعيف شده غم بیاين مردم از اندوه و . سازد انگيز جان انسان را فرسوده نمی چيز مانند افکار غم
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 بر روی ئیسرا ھا با نوحه اين وحشت را آن.  بود ھا ايجاد شده و بازوی توانای برومندشان را به زنجير کشيده در ميان آن

ھا  سپردند و به سرنوشت زندگان که وحشت و ترس آن کننده جان می اجساد کسانی که در اثر بخارھای متعفن و مسموم

ناک و   بيمءابتدا. شد اندک در جنگل شنيده می  کردند و سخنان آميخته با ترس اندک بود تشديد می  زنجير کشيدهرا به

خواستند به سوی دشمن رھسپار شوند و آزادی خود را تقديم او  اکنون ديگر می ...آھسته، و سپس مدام بلندتر و بلندتر

ليکن در اين ھنگام  ... وار ابا و ترسی نداشتند  از زندگی بردهکنند و چنان از ترس مرگ به وحشت افتاده بودند که

او به رفقای . اند  جوانی زيباروی بود، زيبارويان ھميشه شجاعدانکو.  ھمه را نجات بخشيدئیپديدار شد و به تنھادانکو 

   :خود گفت

آخر چرا و . ی از پيش نخواھد برددھد کار کسی که کاری انجام نمی. با اندوه و غم نتوان سنگ را از سر راه برداشت« 

سازيم؟ به پا خيزيد تا به جنگل برويم و از وسط آن بگذريم، آخر بايد  برای چه نيروھای خود را در فکر و اندوه تباه می

تر مردم به او نگريستند و ديدند او از ھمه بھ !» ... آھان!ياالله! برويم! ھر چيز در جھان پايانی دارد.  داشته باشدئیانتھا

وقت او   آن !ھا گفتند تو ما را رھنمون باش آن. درخشيد ش نيروھای فراوان و آتش زنده میبيناست، زيرا در ديدگان تيز

تاريک و ظلمت ! راه دشواری بود. ش روان شدند و به او اعتماد کردند به راه افتاد و ھمه به دنبالدانکو ... کردئیراھنما

 ئیبلعيد و درختان به مثابه ديوارھا گشود و مردم را می لای خويش را میمحض، و در ھر قدم مرداب کام گل و 

ھا مانند مارھا کشيده شده بودند و ھر  جا ريشه ھا به ھم پيچيده شده بود و در ھمه آن ھای شاخه. مستحکم راه را می بستند

جنگل ... رفتند ھا می  دراز آنمدت زمانی .شد آن مردم به بھای بسياری عرق ريختن و خون فشاندن تمام می قدم برای

گفتند او جوان و   انتقاد کردن و میدانکوگاه شروع کردند از  آن. تر تر و کم ھا کم شد و نيروی آن مدام انبوھتر می

باک و  سپرد و بی ولی او در جلوی آنان راه می. ھا را به طرف ھدف نامعلوم راه انداخته است تجربه بوده و بيھوده آن بی

 خفه ولی مھيب به ھمھمه در ئیناگھان يک روز رعدی بر بالای جنگل غريد و درختان با صدا  .رفت  پيش میرو گشاده

ھا به ھر اندازه که از اول ايجاد دنيا تا کنون   شبۀ يکباره ھمئیآنگاه بر جنگل چنان ظلمتی مستولی شد که گو. آمدند

سپردند، راه   مھيب رعد راه میۀاين مردم کوچک و ناتوان ميان درختان عظيم و ھمھم. است در جنگل جمع شده بوده

  . کردند آلود زمزمه می  خشمئیھا خوردند ترانه الجثه در حالی که تاب می سپردند و درختان عظيم می

گون و سرد خود آن را روشن   با فروغ نيلیا کرد و دقيقه  و برق بالای درختان جنگل پرواز میی که رعدھنگام

درختان  .گشتند گونه نيز فوراً از نظر ناپديد می شدند به ھمان ناک آناً نمايان می  گونه که مردم وحشت ساخت، به ھمان می

اين . بودند رسيدند که به دور اين مردم پراکنده شده   مییا شدند به نظر موجودات زنده که با نور سرد برق روشن می

کوشيدند آنان را  پيچيدند و می  خود مردم را در دامی انبوه مییھای دراز و استخوان موجودات از اعماق ظلمت با دست

اين  .نگريست ناک تاريک و سرد می ھا بر روی روندگان چيزی وحشت در ميان ظلمت شاخ و برگ. متوقف سازند

ھا  آن. دادند بودند جرأت و شھامت خود را از دست می  فرسوده شده ئیی دشوار بود و مردمی که در اثر اين راھپيماراھ

ھا راه   که پيشاپيش آندانکوشرم داشتند که به ناتوانی خود اعتراف کنند به ھمين جھت در حالت خشم و غضب به 

  ! و رھبری کندئیھا را راھنما که نتوانسته درست آن  از اينکردند ھا او را سرزنش می آن. کردند سپرد پرخاش می می

 پرابھت جنگل و در ميان ظلمت متراکم متوقف شدند و فرسوده و غضبناک به محاکمه ۀھا در زير ھمھم  طريق آن بدين

و فرسوده نمودی و جا کشاندی  تو ما را اين! آور و بيھوده ھستی ھا گفتند که تو برای ما زيان آن  . پرداختنددانکونمودن 

، من ھم  کنئی در برابر آنان سينه سپر کرد و بانگ برآورد که شما گفتيد ما را راھنمادانکو  !درعوض بايد نابود شوی

اما شما؟ بله، شما برای کمک .  کردمئی کردن ھست، به ھمين جھت شما را راھنمائینما گی راهدر نھاد من مردان. کردم

تر حفظ  دانستيد چگونه نيروی خود را برای راھی طولانی سپرديد و نمی شما فقط راه میکردن به خودتان چه کرديد؟ 

ھا  آن. ھا را بيش از پيش به خشم دچار ساخت اين سخنان آن . گوسفندۀرفتيد، مانند يک گل رفتيد و می شما فقط می! کنيد
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نمود  ھا را تکرار می رد و ھمھمه و فريادھای آنک اما جنگل باز ھم ھمھمه می بايد بميری! غريدند و گفتند تو بايد بميری

   .کرد  برق ظلمت را تکه پاره میئیو روشنا

بسياری از . چون جانورانند ھا ھم بود نگريست و ديد که آن قدر زحمت متحمل شده ھا آن  به کسانی که به خاطر آندانکو

گاه در  آن. رفت  اثری نبود و انتظار رحم از آنان نمییشناس ھا از حق  آنۀ بودند و ليکن بر چھر مردم به دور او حلقه زده

او مردم را دوست . ور شد، اما در اثر مھر و محبتی که نسبت به مردم داشت فوراً خاموش شد قلب او آتش خشم شعله

 ھا ھم چون آتشی مقدس در  آناز اين رو آرزوی نجات بخشيدن. شدند کرد شايد بدون او نابود می داشت و فکر می می

  .ھای او نمايان ساخت ميل نجات بخشيدن و به راه راحت رساندن آنان ناگھان فروغی از آتش در چشم. ش شعله کشيدقلب

چنان درخشنده و  ش آنار شده و برای ھمين است چشمان به خشم شديد دچدانکومردم با ديدن او تصور کردند که 

 محاصره را به دور ۀداير. ھا نبرد کند  با آندانکوظر ماندند که ھا منت تر شدند و مانند گرگ ھا محتاط آن  .پرفروغ است

تر  ش بيشھا را فھميد و از آن جھت قلب آن قصد دانکواما  .تر بتوانند بر او مسلط و چيره بشوند تر کردند تا سھل او تنگ

انگيز خود را  ھای غم ترانهباز جنگل بيش از پيش . آورد ھا در او اندوه به وجود می آن ھای ور شد، زيرا انديشه شعله

توانم برای  کار می من چه: تر از غرش رعد فرياد زد  با فريادی بلنددانکو ...باريد غريد و باران می خواند، رعد می می

آن . ش را بيرون کشيد و بر بالای سرش بلند کرداش را دريد و از آن ميان قلب نهناگھان او با دست سي اين مردم بکنم؟

نمود و سراسر جنگل که با اين مشعل عظيم عشق به  تر می وزنده و درخشنده بود که از خورشيد ھم فروزانقلب چنان فر

بود به سکوت دچار گرديد و ظلمت در اثر آن فروغ به سرعت برق و باد پراکنده گرديد و در  ناک شده مردم منور و تاب

چون سنگ بر جای خشک  ھم زده  ن مردم حيرتليک. آلود خود فرورفت اعماق جنگل مرداب، لرزان، در خواب گل

بود و  ش را بلند نگاه داشته که قلب فروزان رار گرفت در حالیو خود پيشاپيش ق!  فرياد کشيد و گفت برويمدانکو . شدند

مد ھمه درآباز بار ديگر جنگل به ھم. فتادندھا محسور به دنبال وی به راه ا آن .ساخت با آن راه را بر مردمان روشن می

تر  دويدند خفه و خفه  آنان در اثر صدای پای مردمی که میۀھمکردند ولی صدای ھم  تعجب حرکت میو قلل درختان با

   .دويدند بودند به سرعت و چابکی می آسای قلب فروزان شده  معجزهۀھمه که مجذوب منظر. شد می

ش دائماً فروزان بود و  مدام پيشاپيش بود و قلبودانکاما . زاریو  گريه ،شدند ولی بدون شکوه اکنون ھم مردم نابود می

 و آن مردم به يک باره در دانکو. ھا قرار گرفت ناگھان جنگل در برابر او شکاف برداشت و پشت سر آن  !فروزان

   .ور شدند بود غوطه  پاک که در اثر باران شسته شدهئی و ھوای آفتابئیدريای فضا

کرد و  درخشيد و صحرا نفس تازه می جا آفتاب می بالای جنگل بود، ولی در اينھا در  رعد و برق ھنوز در پشت سر آن

که در اثر شعاع آفتابی که  ...زدند و رودخانه مانند طلا شفاف بود ھا برق می گون باران علف ھای الماس در زير دانه

. زد  بيرون میدانکو ۀز سين داغ ایا چون خونی که مانند چشمه ھم. آمد فام می کرد رودخانه به نظر سرخ غروب می

خود را به سوی زمين آزاد  ۀ پايان، نظر افکند و نگاه شادمان باک و مغرور به پيش، به سوی صحرای بی  بیدانکو

او ھنوز در کنار جسدش  قلب شجاع . حرکت شد يد و بیتانه خنديد، سپس بر روی زمين درغلانداخت و مغرور

   .سوخت و فروزان بود می

   ...مردم تنھا يک نفر به آن توجه کرد، و از سر احتياط پا بر روی آن قلب مغرور نھاداز ميان آن 

 . مبدل شد و خاموش گشت ئیگاه قلب دانکو به اخگرھا آن

 


